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 بهههه را ایشهههان ر،هههالی مبهههانی تهههوانمهههی انصهههاری شهههیخ اصهههولی و فقههههی آرهههار در تحقیههه  بههها
یهههابى و نقهههد هنگههها  ود،خههه آرهههار در شهههیخ زیهههرا؛ آورد دسهههت  برخهههی بهههه گهههاهی روایهههات، ارز
 ر،الی مبانی به تحلیلی ه توصیفی روش با حاضر پژوهش .است داشته نظر ر،الی قواعد
 عمهل مقها  در انصهاری شهیخ کهه: اسهت رسهید، نتیجهه ایهن بهه و پرداختهه انصهاری شیخ
 اصههحاب اقهتور ایشهان دارد. نیهاز ر،ههال علهم بهه پهژو،حههدی  و فقیهه یه  کهه داد، نشهان
 بهن احمهد مشهایخ توریه  بهه بهاور و پذیرفتهه را رقات مشایخ مبنای و داشته قبول را ا،ماع
 و ترحّم و راوی از بزرگان نقل ک رت انصاری شیخ است. داشته اشعری عیسی بن دمحمّ 

گهر کهه اسهت بهاور ایهن بهر و دانسهته راوی توریه  بهر دلیهل را ترضّی  صهدوق مشهایخ از راوی ا
 ست.ا رقه باشد،

 توری . انصاری، شیخ ر،الی، مبانی ر،ال، ها:کلیدواژه

 مقدمه
کیفیت سند  تأمل در احوال راویان سند به لحاظ عدالت، وراقت، ضبط و ... و نیز بررسی 

که دو علم به خاطر اتصال یا عد  اتصال آن به معصو ، یکی از را، یابى حدی  است  های ارز
 ار آن است.دعهد،« مصطلح الحدی »و « ر،ال»مهم 
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یابى احادی  اسهتفاد، مهی انهد. متقهدّمین خهود را کهرد،عالمان از دیرباز از این شیو، برای ارز
گیهری از علهم ر،هال، سلسهله اند، بلکهه بها بههر،دانستهنمی« نقد سندی»ر،ال و نیاز از علم بى

حّت حهدی  تهرین اسهبابه اعتبهار و صهانهد و درسهتی آن را یکهی از قهویکهرد،سند را بررسهی مهی
یههان دارای ورههوق و دانسههتهمههی گههر حههدی ، از طریهه  راو کههه ا انههد. متقههدمین بههر ایههن بههاور بودنههد 

کههه اطمینههان بیههاورد، در ایههن صههورت  اطمینههان نقههل شههود، یهها قراینههی در آن و،ههود داشههته باشههد 
کرد و به چنین حدیثی صحیح میمی  1گفتند.توان به آن عمل 

  گوید:می عدة الأصو شیخ طوسی در 
 از یکری یرا پیامبر از و رر   نقل امامی اصااب طریق از    هنگامی واحد، خبر همانا

هم روایتش  ر راوگ و باشد شد  روای: ائم   زمرل ... باشد است ار نقلش  ر و نباشد مت 
  2.اس: جایز آن ب   ر ن

بهر اعتبهار  وراقت راویان سند را به عنوان اوّلهین قرینهه« وسائل الشیعه»شیخ حرعاملی نیز در 
 3حدی  دانسته است.

موضع یکسانی ندارند. باورمندان به مکتهب ورهوق « نقد سندی»البته همه عالمان، در برابر 
را تنها را، دسترسی به اعتبهار روایهت و پیهروان مکتهب ورهوق صهدوری آن « نقد سندی»سندی، 

 4دانند.ها میرا یکی از را،
یهان حهدی  را از آن ،ههت حهالادانش ر،ال، بدین منظهور تهدوین شهد، تها  ت و اوصهاف راو

کند. سهری قواعهد و اصهولی در دانش ر،ال یه  که در پذیرش و رد خبر آنان مؤرر است، بررسی 
کهههه عالمهههان و محهههدران نسهههبت بهههه آن هههها اخهههتلاف نظهههر دارنهههد. بهههه همهههین خهههاطر، ههههر هسهههت 

یابى اسناد روایات )نقد سندی( باید موضعحدی  خود را نسبت به  پژوهی پیش از ورود به ارز
کند. شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود بر طبه  مبهانی خهود روایهاتی را آن ها مشخص 

کههه در اینجهها دیههدگا، یههابى نمههود، اسههت  هههای وی را نسههبت بههه ایههن اصههول و بههه لحههاظ سههند ارز
 کنیم.قواعد ر،الی بیان می

کههه دربههار، مباحهه  سههندی از منظهه ر شههیخ انصههاری دو ایههن نکتههه هههم شایسههته تههذکار اسههت 
                                                           

 .۷۵ - ۷۴، صدانش درایة الحدیث. ر.ک: 1
 .۱۲۷، ص۱، جالعدة فی أصو  الفقه. 2
 .۲۴3، ص3۰، جوسا ل الشیعة. 3
 .3۵ - ۲۲، ص۱، جمعجم رجا  الحدیثر.ک: . 4
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کههاوی شههیو،»مقالههه بههه نگههارش در آمههد، اسههت:  و « هههای شههیخ انصههاری در نقههد سههند حههدی وا
گونهه» الهه اوّل بهه صهورت کهه تنهها در مق« ههای آن از منظهر شهیخ انصهاریانجبهار ضهع  سهند و 

محههدود بههه چنههد مبنههای ر،ههالی شههیخ انصههاری اشههار، شههد، اسههت. همچنههین ،نههاب آقههای 
کتههاب الر،ههال »ای بهها عنههوان نامهههمحمّدحسههن عبدالصههالحی هههم پایههان تصههحیح و تحقیهه  

که بیشتر ،نبه نسخه« مرحو  شیخ انصاری  شناسی دارد.نگاشته است 

 انصاری شیخ رجالی مبانی. 1
که در آن تنها اسامی راویان رقه و ممهدوحی  ی  مستقلّ یتألعلم ر،ال شیخ اعظم در  دارد 

کههه بههه روایاتشههان عمههل مههی کتههاب 1کههرد،، آورد، اسههت.را  یههان تنههها بههه  هههای وی در توریهه  آن راو
کهرد، و  الخلاصةهو  رجا  الکشی، رجا  الطوسی، الفهرس  ،رجا  النجاشیگانهه پهنج اعتمهاد 

تهوان د، است؛ ولی با تحقیه  میهدانی در آرهار فقههی و اصهولی وی مهیها نیاورچیزی افزون بر آن
گهاهی بهه  یهابى روایهات،  این مبانی را به دست آورد؛ زیرا شیخ در این آرار خود، هنگا  نقد و ارز

 کنیم.برخی قواعد ر،الی نظر داشته است. در اینجا برخی از مبانی ر،الی شیخ را مطرح می

 رجال علم به نیازمندی. 2
کهه آیها تهرین پرسهشاساسیی از یک کهه در بهار، دانهش ر،هال مطهرح اسهت، ایهن اسهت  ههایى 

بهر ایهن باورنهد  - کهه بیشهتر اصهولیان هسهتند - نیازی به علم ر،ال هستگ بسهیاری از عالمهان
 - در مقابهل برخهی عالمهان 2نیازهای ا،تهاد اسهت.که علم ر،ال ضرورت دارد و یکی از پیش

یههان هسههتن کههه نیههازی بههه علههم ر،ههال نیسههت.بههر ایههن عقیههد، - دکههه غالبهها  اخبار موافقههان و  3انههد 
گفتار نیست.که آوردن آن 4اندای آورد،مخالفان علم ر،ال، هر ی  ادله  ها در حوصله این 

شههیخ انصههاری در ،ههایى از آرههار خههود، ایههن بحهه  را مطههرح نکههرد، و بههه ایههن پرسههش پاسههخ 
کههه یهه  فق پههژو، بههه علههم ر،ههال نیههاز دارد. یههه و حههدی نههداد،، ولههی در مقهها  عمههل نشههان داد، 

کتابى مستقل در علهم ر،هال نگاشهته اسهت وهمان گذشت، وی  که  یهان رقهه و  طور  اسهامی راو
                                                           

گرده شیخ انصاری، مولی محمّدحسین بن محمّد قاسم 1 کتاب، چا  نشد، است، ولی نسخه خطی آن به خط شا . این 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با شمار،قمشه  شود.نگهداری می 3۶۱۷عمومی  ای در 

 .9۸، ص۲، جالرسا ل؛ ۱۲، صالاجوهاد و الوقلید؛ ۴۲۶، ص۴، جلأصو دراسات فی علم ا ؛3۸، صالإجوهاد و الوقلید. 2
 .۱۴۴، صرسالة القواعد؛ ۲۲ - ۱۵، ص۱، جالحدا ق النا رة فی أحکام العورة الطاهرة؛ 3۷۱، صالفوا د المدنیة. 3
 .۵۷ - ۴۶، صآشنایی با اصو  علم رجا ؛ ۵۱ - ۲۱، صکلیات فی علم الرجا . 4

https://jfiqh.um.ac.ir/article_30934_0cd556a5256afe32f58bafe3220b5849.pdf
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کهه بهه روایاتشهان عمهل مهی کتهابکهرد،، آورد، اسهت. وی در لابههممدوحی را  ههای فقههی و لای 
گرفتن از علم ر،ال، احادیثی را به لحا کهرد، اسهت؛ اصولی خود بارها با یاری  یهابى  ظ سهند ارز

 گوید: روایتی می  مثلا  دربار
وایاة هاَه سن  ف لیس و اف مان الر ک سال ، شاأن  ف یتوق  ا یا  بان الضاح  ا  الظااهر و، ز  أن 

 1.نقة نقة أن   النجاشَ عن فی  حکی ألَ  الْضرمی   أبومالک
ک ر اصولیان، دانشنشان می ها به روشنیاین که شیخ انصاری، همچون ا ر،ال را به  دهد 

 کرد، است.عنوان ضرورت و نیاز تلقّی می
کههه طرفههداران مکتههب  گفتههه پیداسههت  ورههوق »نسههبت بههه پیههروان مکتههب « ورههوق سههندی»نا

تنها از را، وراقهت « وروق سندی»زیرا طب  مکتب  2نیاز بیشتری به علم ر،ال دارند؛« صدوری
یهان مهی کههه طبه  تههوان بهه اعتبههار روایهت پهىراو ، وراقههت «ورههوق صهدوری»مکتهب بههرد؛ در حهالی 

تهههوان ههههای اطمینهههان بهههه صهههدور روایهههت اسهههت و از قراینهههی دیگهههری ههههم مهههیراوی یکهههی از را،
گذشت، شیخ اعظم در باب حجّیت خبر واحد، به مکتب  که  گونه  کرد. همان  اعتبارسنجی 

ورهوق »بهاور دارد و لهذا نیازمنهدی وی بهه علهم ر،هال نسهبت بهه پیهروان مکتهب « وروق صهدوری»
 کمتر است. « دیسن

 قراین تجمیع شیوه به راویان وثاقت احراز. 3
کههرد،ر،الیههان بههرای احههراز وراقههت راوی مشههخّص، شههیو، ههها کههه یکههی از آن 3انههدهههایى ذکههر 

گاهی برخی شواهد و قهراین بهه تنههایى وراقهت راوی را رابهت نمهی« تجمیع قراین» کنهد، است. 
کنار هم نهادن تعدادی از آن شود. ایهن روش از آن وراقت راوی اطمینان حاصل میها به امّا با 

کههه مو،ههب اطمینههان شخصههی محقّهه  مهی گههردد، از اسههتواری بیشههتری برخههوردار اسههت. ،ههت 
یهان را  یابى اسناده روایات، برخهی راو شیخ انصاری در تراث فقهی استدلالی خود، در ضمن ارز

 آوری شواهد و قراین توری  نمود، است.با ،مع
 گوید:می« حمّد بن سنانم»وی دربار، 

                                                           
 .۴۶، ص۱، جکواب الصلاة. 1
 .۴۲۶، ص۴، جدراسات فی علم الأصو . ر.ک: 2
که از این قرارند: . در دانش ر،ال شیو،3 . 3. تصریح معصو ، ۲. علم و،دانی، ۱هایى برای توریقات خاص آمد، است 

. ۷. شهرت به وراقت، ۶. ادعای ا،ماعه ر،الیان، ۵. تصریح یکی از ر،الیان متأخر، ۴تصریح یکی از ر،الیان متقد ، 
 (.۷۴ - ۶9، صبا اصو  علم رجا  آشنایی . مقایسه میدانی احادی  راوی با راویان مور  )ر.ک:۸وری قراین، ،مع آ
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رد» جرز بر ، انردثق ث حدی این راویان هم   مترخخرین از برخری  ر  «سرنان برن مام 
 ویره  بر ، وگ ازاجرلا  روایر: مانند  ؛ اندآور   روایتش ب   ر ن ازتما  براگ هاییقرین 

 1.ثق  از مگر،  ندنمی روای:    صف ان

 متأخران توثیقات. ۴
کههه آیهها تنههها توریهه  ر، بههامطههرح درهههای پرسههشیکههی از  یههان ایههن اسههت  توریهه  و تضههعی  راو

کشی و شهیخ طوسهی معتبهر اسهت  ، ر،الیان متقدّ  از ر یها توریه  ر،الیهان متهأخّ ماننده نجاشی، 
 ، ابن داود و علامه مجلسی نیز حجّت استگعلامه حلیقبیله سید بن طاوس، 

کهآیة الله خویى توریقات متأخران را در صورتی معتبهر مهی ه مبتنهی بهر حهدس و ا،تههاد دانهد 
 گوید:وی در این بار، مینباشد. 

 مترخخر بزررران از یکری    اس: این، ش  می ثاب: حُسْن و وثاق: آن با    هاییرا  از
 یرا معاصرر شرد  ت ثیرق برا وثاقر: ررر  رزار     این شرط ب  البت ؛  ند تصریح بدان

 شهرآشر ب ابرن یرا الردین بمنتجر ت ثیقا   ر این    ط ر همان؛ باشد العصرقریب
ا؛ اس: ررفت  ص ر  د ت ثیفا  مانند، آن غیر  ر ام   مترخخران و زلامر  و طاو  بن سی 

 زیررا؛ نردار  ارزشی، اندنب    آنان معاصر    افرا گ ب  نسب: مجلسی مانند،  و آن از
 2.اس: اجتها  و حد  بر مبتنی ت ثیقا  این قطعاا 

ی، ابهن داود و از ،ملهه علامهه حلّه ،ناقات برخهی از متهأخردر آرار خود به توری شیخ انصاری
کرد،مجلسی اوّ   است. ل تکیه 
کهرد، اسهت؛  کواب الرجا وی در  یهان بهه اقهوال علامهه اسهتناد  خود، در توریه  بسهیاری از راو

 گوید: می« ابراهیم بن ر،اء الجحدری»برای نمونه، دربار، 
یی اصحابنا من نقة  3.ص  ست البصر

 علامه حلّی است. خلاصة الأقوا  فی معرفة الرجا ز رم« صه»که 
 گوید: می« محمّد بن موسی متوکل»وی دربار، 

 را او  او  ابرن و زلامر  ولری، نشرد  رزار  ط سی شیخ و نجاشی از او ت ثیق چ  ارر
                                                           

 .۸3، ص۱، جکواب الطهاره. 1
 .۴۲، ص۱، جمعجم رجا  الحدیث. 2
 .۲، ورق کواب الرجا . 3
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 1.اند ر   ت ثیق

گرفته است - 2ایشان دربار، روایت زرار،  گوید:می - که ابراهیم بن هاشم در سند آن قرار 
ا م زرار  روای: نب  ن صایح ام  ؛ اسر: زا ل ظاهراا  هاشم بن ابراهیم زیرا؛ نیس: مسل 

ی؛ اندبررزید  را همین رروهی    ر ن  همان  3بعضی بهبهانی ماقق حکای: طبق حت 
 4.نشماریم صایح را ابراهیم حدیث  اریم شرم    اندرفت 

 عامه توثیقات. ۵
یههان بههه شههیو، گونههه توریهه  خههاص و توریهه  عهها  صههورت مههیهههای توریهه  راو پههذیرد. اربههات دو 

کهه در توریه  عها  قاعهد، گوینهد؛ بهدین صهورت  ای وراقت راوی به دلالت تضمّنی را توری  عا  
کهه مصهداق آن بهه حسهاب مهیکلّی و عا  وضع می یهانی  آینهد، گردد و با تو،ه بهه آن قاعهد،، راو

 شوند.توری  می
 کنیم.ه را، با تکیه بر دیدگا، شیخ انصاری، بررسی میدر ادامه برخی توریقات عام

 اجماع اصحاب. 1 - ۵

گروهه کهه از بزرگهانه پهرورش  شهودیگفتهه مه  یحهد گهرانتیهاز روا ژ،یهو یاصحاب ا،ماع بهه 
کهاظم و امها  رضها افتهی و بنها بهر قهول  رونهدیبهه شهمار مه ۷مکتب اما  بهاقر، امها  صهادق، امها  

کشّهههی  5.ر اسهههتنفههه جهههد،یشهههمار آنهههان ه ،مشههههور اسهههاس پیهههدایش ایهههن اصهههطلاح بهههه سهههخنان 
کتاب ر،الی وی آمد، است.برمی که در سه ،ای   6گردد 

کتاب  کشهی را یکهی فرا د الاصو شیخ انصاری در  ، در بح  حجیت خبهر واحهد، ادعهای 
ههای درسهتی ا،مهاع شههیخ طوسهی مبنهی بهر حجیهت خبههر واحهد دانسهته و در ایهن بههار، از نشهانه

 :چنین آورد، است
 اجمعر:»  رر  : ا زرا رجرال  ر  شی    اس: همان هانشان  و هاقرین  این از برخی

                                                           
 .۱9۰، صرسالة فی المواریث. 1
 .۲، ح 3۵۴ص، 3، جالکافی. 2
، ۴۰، ص۱، جمقباس الهدایةخ البهائی الحسین بن عبدالصمد الحارری أعلی الله مقامهما ). القائل هو والد الشی3

 (.۲۲۶رقم
 .۶۲، صأحکام الخلل فی الصلاة. 4
 .۵۱۰، ص۱، ج۷فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بی . 5
 .۱۰۵۰، رقم۵۵۶و ص ۷۰۵، رقم3۷۵و ص ۴3۱، رقم۲3۸، صرجا  الکشی. ر.ک: 6
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 خبرر یعنری اصااب، تصایح از منظ ر .«جمازة زن یصح ما تصایح زلی العصابة
 بر  قطرع تصرایح معناگ   این ن  ؛اند ر  می زمل آن ب  و  انست   رس: را ررو  این

 برر اجمرا  .معصر مان از آنران روایرا  رصدو ب   ارند قطع اصااب    باشد صدور
 همران مررا  بردانیم،  رستی بر را اجما  ارر و  رستی بر اجما  ن  شد ، واقع تصایح

 ازتمرا  ش  می ررو  اینا  روای بر     ار  وج   اجما  یعنی؛ اس: اطمینان و وث ق
 1. ار  وج  ها آن صدور ب  قطع    این ن  ؛ ر 

، آیها « تصحیح ما یصحّ عنهم»،ماع، مفاد ،مله نکته مهم دربار، اصحاب ا کهه اوّلا  اسهت 
، آیا وراقت مشهایخ اصهحاب این عبارت دلالت بر توری  خود اصحاب ا،ماع می کندگ و رانیا 

، آیها ایهن ،ملهها،ماع از این تعبیرات فهمید، می یهات اصهحاب شودگ رالثا  هها بهر تصهدی  مرو
کنون دیدگا، شیخ ان گانهه ههای سههصاری را دربار، هر یه  از ایهن پرسهشا،ماع دلالت داردگ ا

 آوریم.می
 اجماع اصحاب خود توثیق. 1 - 1 - ۵

شیخ انصاری به وراقت اصحاب ا،ماع باور دارد و در مواردی دلیل وراقهت راوی را همهین 
که به چند نمونه اشار، میمی  کنیم:داند 

کههه در سههند آن عبههدالله 2نمونههه اوّل. شهههید رههانی، حههدیثی  بههن بکیههر واقههع شههد،، ضههعی  را 
گرفته و می 3شمرد، است.  گوید:شیخ انصاری به وی ایراد 

4نیس:. ضعیف و اس: اجما  اصااب از بکیر ابن
 

کهه یکهی از آنمهی« ابهان بهن عثمهان»ههایى بهرای وراقهت نمونه دو . شیخ، قرینهه هها ایهن آورد 
که وی از اصحاب ا،ماع است. وی در این بار، چنین می  وید:گاست 

 برر انرد رر   اجمرا  اصرااب،  شری، رفتر  طبرق    اس:  سانی از، این بر افزون
 5.اس: شد  رزار  صایح ص ر  ب  آنان از آنچ  تصایح

 6کنهددربار، ش  در ا،زای نماز نقل مهی ۷نمونه سو . محمّد بن مسلم روایتی از اما  باقر
                                                           

 .33۶، ص۱، جفرا د الأصو . 1
 .۷۴۶۰، ح۱۰۵، ص۶، جوسا ل الشیعة؛ ۱۲9، ح9۶، ص۲، جتهذیب الأحکام؛ ۶، ح3۱۸، ص3، جالکافی. 2
 .۷۰۶، ص۲، جروض الجنان فی شرح إرشاد الأوهان. 3
 .39۶، ص۱، جکواب الصلاة. 4
 .9۶، صأحکام الخلل فی الصلاة. 5
 .۱۰۵۲۶ح ،۲3۷ - ۲3۸، ص۸، جوسا ل الشیعة؛ ۱۴، ح3۴۴، ص۲، جتهذیب الأحکام. 6
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گرفتههه اسههت. در همههین بههار، دو قههرا« عبههدالله بههن بکیههر»و « صههفوان بههن یحیههى»کههه در سههند آن  ر 
گهزارش شهد، اسهت.  2و دیگری صحیحه اسماعیل بن ،هابر 1روایت دیگر، یکی صحیحه زرار،

 گوید:شیخ انصاری دربار، این روایات چنین می
 ابرن» تنها آن سند  ر زیرا؛ اس: نامعل م مسلم ابن روای: بر صایا   و سندگ برترگ

 3.انداجما  اصااب از  رروای:ر همچنین و او     ار  ایرا  «بکیر

کشههی بههه روشههنی بههر وراقههت، فقاهههت و ،ایگهها، علمههی اصههحاب  بههه بههاور نگارنههد،، سههخنان 
ایههن قههول را ا،مههاعی  5فصةةو و صههاحب  4ا،مههاع دلالههت دارد و برخههی ماننههد وحیههد بهبهههانی

 گوید: اند و یکی از عالمان معاصر نیز در این بار، چنین میدانسته
 اشرکالی هیچ پس.  ار  وج    لم  اتقاق آنان خ   زلمی جایگا  و فقاه: وثاق:، بر
 6.اس: این غیر  ر خلا  همانا و ندار  وج   آنان خ   فقاه: و وثاق:  ر

 اجماع اصحاب مرویات تصدیق. 2 - 1 - ۵
ایهن « ا،معت العصابة علی تصحیح مها یصهح عهن ههؤلاء»ها دربار، عبارت یکی از دیدگا،

که تصدی  و تص گهر سهند است  کهه ا حیح مرویات اصحاب ا،ماع مراد اسهت؛ بهدین صهورت 
گرچهه بعهد از آنهان، در حدیثی تا اصحاب ا،ماع صحیح باشد، به ما بعد آن تو،ه نمهی شهود؛ 

گرفتههه  سههنده حههدی  ضههعفی باشههد؛ یعنههی فههردی ضههعی  واقههع شههد، یهها قطههع و ارسههالی صههورت 
 گوید: ، و چنین میباشد. وحید بهبهانی این دیدگا، را به مشهور نسبت داد

؛  ننرد روای: اجما  اصااب    اس: چیزگ هر  رستی منظ ر،    اس: این مشه ر
 اجمرا  اصرااب مابعد بنابراین، باشد. صایح آنان تا روای: سند    ص رتی  ر البت 

 زبرار  از  ر  اسر: همان این باشد. ضعف آن  ر اررچ ؛ رر  نمی لااظ معص م تا
 7.آیدبرمی  شی

                                                           
 .۱۰۵۲۴، ح۲3۷، ص۸، جوسا ل الشیعة؛ ۴۷، ح3۵۲، ص۲، جتهذیب الأحکام. 1
 .۸۰۷۱، ح3۱۷ - 3۱۸، ص۶، جوسا ل الشیعة؛ ۶۰، ح۱۵3، ص۲، جتهذیب الأحکام. 2
 .99، صأحکام الخلل فی الصلاة. 3
 .۲9، صالفوا د الرجالیة. 4
 .3۰3، صالفصو  الغرویة فی الأصو  الفقهیة. 5
 .۱۱9، ص۲، جالرجا  بین النظریة و الوطبیق اصو  علم. 6
 .۲9، صالفوا د الرجالیة. 7
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کهرد، اسهت. وی پهس از شیخ انص اری نیز همین دیدگا، را دربار، اصحاب ا،ماع انتخهاب 
کهه در شهأنش بیان می ۷از اما  صادق 1نقل روایتی کسهی نیسهت  که در سند این روایهت  کند 

یههد»درنهه  شههود، ،ههز  کنههد وراقههت وی را سههپس از را، تجمیههع قههراین تههلاش مههی«. ضههحاک بههن ز
کند و سرانجا  می  گوید:رابت 

م  اصرااب از بزنطری زیررا؛  ندمی نیازبی وضعیتش تشخیص از را ما او بر زنظیب تقد 
 2.نیس: او از پس افرا  بررسی ب  نیازگ پس. اس: اجما 

کهههه شهههیخ اعظهههم بهههه ایهههن دیهههدگا، بهههاور دارد. افهههزون بهههر ایهههن، دراز ایهههن عبهههارت برمهههی  آیهههد 
کم   که به چنهد نمونهه میموارد فراوانی برای تصحیح و اعتبارسنجی روایت از این مبنا  گیرد 

 کنیم:اشار، می
گههزارش شههد، ۷نمونههه اوّل. روایتههی از امهها  بههاقر کههه در سههند آن  3دربههار، وقههت نمههاز صههبح 

کتههاب - «موسههی بههن بکههر» قههرار دارد. شههیخ انصههاری بهها ایههن  - 4هههای ر،ههالی توریهه  نشههد،کههه در 
 گوید: داند و در تو،یه آن چنین میو،ود، روایت را معتبر می

  رر   روای: او از مغیر  بن زبدالل  ولی  ار ، قرار بکر بن م سی روای: سند  ر رچ ار
 5.اس: اجما  اصااب از مغیر  بن زبدالل  و

کهه  الْحُسَهینُ بْهنُ »کهه در سهند روایهت  - «ابوبصهیر»نمونه دو . شیخ اعظم بهر ایهن بهاور اسهت 
د   ، عَنْ عَله  ،مُحَمَّ ر  بَهانه بْهنه عُثْمَهانَ، عَنْ عَبْده اللهه بْنه عَامه

َ
یارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنه أیهوبَ، عَهنْ أ ی بْنه مَهْزه

یر  قَالَ  بهى بَصه
َ
بُو عَبْده اللهه  :عَنْ أ

َ
عَهادَةُ  :۷قَالَ أ هه فَعَلَیههه الإه هی صَهلاته مشهترک بهین رقهه و  6،«مَنْ زَادَ فه

 گوید: ار، میداند و در این بروایت را معتبر میغیر رقه است؛ ولی با این و،ود، 
 اصرااب از    - زثمان بن ابان زیرا؛ زندنمی صدم  روای: ازتبار ب  اب بصیر اشتراک
 7.اس:  ر   روای: او از=  اس: اجما 

                                                           
 .۴۷93، ح۱۵۷، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۲3، ح۲۵، ص۲، جتهذیب الأحکام. 1
 .۴۶، ص۱، جکواب الصلاة. 2
 .۴93۸، ح۲۰۸، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۶۵، ح 3۶، ص۲، جتهذیب الأحکام. 3
 .۱۲۷3۸رقم، ۲۸ - 3۱، ص۱9، جمعجم رجا  الحدیث. 4
 .۱۰۶، ص۱، جکواب الصلاة. 5
 .۵، ح3۵۵، ص3، جالکافی. 6
 .۶۲، صأحکام الخلل فی الصلاة. 7
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دانهد. وی دربهار، مرسهله نمونه سو . شهیخ انصهاری مرسهلات اصهحاب ا،مهاع را معتبهر مهی
 گوید: می 1حمّاد بن عیسی
ها لا و  2.الإجْاع أصحا  من المرسل لُک ... بع  الإرسا  یض  

 آورد:چنین می 3نمونه چهار . شیخ انصاری دربار، مرسله یونس بن عبدالرحمن
 از مرسرل ایرن، برر افرزون.  نردمی  فای: ارسال از ناشی ضعف   جبران براگ شهر 

 4.اس: اجما  اصااب

که شیخ اعظم، مرویات اصهحاب ا،مهاع را معتبهر دانسهته   5اسهت،موارد دیگری نیز هست 
 ها از حوصله این نوشتار خارج است.ولی آوردن آن

  اجماع اصحاب مشایخ توثیق. 3 - 1 - ۵
کهه « ا،معهت العصهابة علهی تصهحیح مها یصهح عهن ههؤلاء»دیگری در مفهاد  دیدگا، هسهت 

کلیههورت از آن را مههراد  دیههانههد. وحکههرد، تیههکههه اصههحاب ا،مههاع از آنههان روا دانههدمههی یکسههان یههه  
کههرد، و آن را ظههاهر الفسههاد دانسههته اسههت،برداشههت بههه عنههوان تههوهم  بهبهههانی از ایههن  یلههو 6یههاد 

کشهاند، و  د،یبر صحت آن اصرار ورزدر تأیید آن آورد، و  ینیقرا یمحدث نور بح  را بهه درازا 
کمی پویندگان را، ح  وحشتی نداریم. که ما تابع دلیلیم و از  گفته   7و 

کههه ایههن دیههدگا، را بههه چههالش بکشههند، ولههی از ایههگرچههه در ،ههایى از آرههار شههیخ اعظههم ندیههد، م 
کرد،، برمی که به قاعد، اصحاب ا،ماع استناد  که این دیهدگا، را مهردود مهیمواردی  دانهد و آید 

 متأرر از مکتب وحید بهبهانی است.
 ثقات مشایخ. 2 - ۵

 یهى وحی، صهفوان بهن ریهعم ىد بهن ابهمحمّه چهون:هم ،از رقهاتشیخ طوسی دربار، شهماری 
                                                           

 .۴، ح۵۴۰، ص۱، جالکافی. 1
 .3۰۵، صکواب الخمس. 2
 .۱۴، ح۲۱9، ص۴، جتهذیب الأحکام. 3
 .۱۲۷، ص3، جالصلاة کواب. 4
 - ۱۲۴، ص۱، جکواب الصلاة؛ ۲۰۲، صفی الصلاةأحکام الخلل ؛ همان، ۲۱۲ - ۲۱3، ص۴، جکواب المکاسب. ر.ک: 5

 .3۰۱، ص۵، جکواب الطهاره؛ ۶۸، صکواب الصوم؛ ۱۲3
 .۲9، صالفوا د الرجالیة. 6
 .3۵ - ۶9، ص۷، جماودرک الوسا ل و ماونبط الماا ل. 7
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که آنکرادّعا  ینصر بزنط ىد بن ابن محمّ احمد ب در صهورت  1کننهد.یهها فقهط از رقهه نقهل مهد، 
را مرسهل نقهل  یتهیروا شوند و چنانچهههای آنان توری  میعنهپذیرش این ادعا، مشایخ و مروی

شههیخ رقههه و،ههود نداشههته اسههت.  ریههآن غ سههنده ه کههه در سلسههل مویمطمههان شهه میتههوانینههد، مههکن
یهان ناشهناخته انصاری این مبنا را ای را توریه  پذیرفته و در مهواردی بها تو،هه بهه ایهن قاعهد،، راو

که به چند نمونه اشار، می  شود:نمود، یا روایت مرسلی را مسند به حساب آورد، 
یههد»نمونههه اوّل. شههیخ اعظههم دربههار،  کتههب ر،ههال نیامههد، و  - «ضههحاک بههن ز کههه نهها  وی در 

 گوید: می - 2ناشناخته است
 از بزنطری  ر ن روای:  ار ،  تل: او وثاق: بر بلک ،  ندمی تخیید را وگ وثاق: آنچ 

 روایر: ثق  از جز ب     اس: آور   بزنطی شخن  ر عدّه  تاب  ر ط سی شیخ و اوس:
 3. ندنمی

کههه مشههترک بههین چنههدین راوی رقههه، غیههر رقههه و  - «محمّههد بههن عبههد الله»دربههار، نمونههه دو . 
گرفته ۷از اما  رضا 5تیو در سند روای 4مجهول است  گوید:چنین می - قرار 

د جز ب   سی روای: سند  ر  ولری؛ اس: مشترک او زیرا؛ ندار  مشکل للهزبدا بن مام 
  6. ندنمی روای: ثق  از جز ب      سی؛ اس: صف ان او از راوگ

که باورمندان به قاعد،  از « محمّد بهن عبهدالله»نیازی به تمییز « مشایخ رقات»درست است 
عنهه قابهل شناسهایى اسهت؛ همهان بین مشترکات ندارند، ولی بها تو،هه بهه طبقهه، راوی و مهروی

که نر  کرد، و او را علی التحقی  رقه دانسته است.« درایة النور»افزار گونه   7چنین 
گرفته، می« قاسم بن عرو،»که در سند آن  8روایتی  شیخ اعظم، دربارنمونه سو .   گوید:قرار 

 او از راوگ چر ن؛ نردار  زیبی هم این و  ار  مشکل زرو  بن قاسم تنها ای:رو سند  ر
                                                           

 .۱۵۴، ص۱، جالعدة فی أصو  الفقه. 1
که ضحاک بن ز. ر.ک: نر 2 گرفته با نشانی )فزار درایة النور. سند روایتی را  ، ۲، جتهذیب الأحکامید در سند آن قرار 

 فزار ببینید.( از این نر ۲3، ح۲۵ص
 .۴۶، ص۱، جکواب الصلاة. 3
 .۲۲۵ - ۲۶۰، ص۱۶، جمعجم رجا  الحدیث. 4
 .۱۱۰۴۴، ح۴۱۲، ص۸، جوسا ل الشیعة؛ ۱۵۵، ح۲۸۲، ص3، جتهذیب الأحکام. 5
 .۵۷9، ص۲، جکواب الصلاة. 6
 فزار درایة النور و سند روایت مزبور را در بخش اسناد ببینید.. ر.ک: نر 7

 .۴۸۲۷، ح۱۷۲، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۲، ح۲۷۸، ص3، جالکافی. 8
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 1.اس: بزنطی او راوگ روایا  برخی  ر ظاهراا  بلک ؛ اس: زمیر ابن

گههزارش  3ایمقطوعههه 2شههیخ اعظههم، روایههتنمونههه چهههار .  کههه از سههوی برخههی رقههات مزبههور  را 
 شد،، به عنوان حدی  مسند به حساب آورد، است: 

 بزنطری. اسر: آور    ترابش  ر را آن بزنطری زیررا؛ زنردنمی آسیب آن ازتبار ب   سند ضعف
 بر  اطمینران  ر  مر قعی تا پس.  ندمی نقل ثق  از تنها را مسند هاگروای:    اس: شخصیتی

 4 ند.نمی روای: را آن، باشد نداشت  امام ب  سخن اسنا 
 آورد: یح و مسند به حساب میرا همانند صح 5نمونه پنجم. شیخ، مرسله ابن أبى عمیر

 - اسر: صرایح روایر: حکرم  ر  ر  - زمیر أبی ابن مرسل  جز ب  روایتی هیچ ارر
 6.ب    افی آین  هر، نب  

کههلا  نجاشههی نیههز  البتههه اعتبههار مراسههیل ابههن أبههى عمیههر، افههزون بههر قاعههد، مشههایخ رقههات، بههه 
ههای درسهتی ا،مهاع شهیخ شهیخ انصهاری ادعهای نجاشهی را یکهی از نشهانه 7گهردد.مستند مهی

گفته است:  طوسی مبنی بر حجیت خبر واحد دانسته و چنین 
زاگ ،قراین این جمل  از  نرز   ر زمیرر ابرن مراسریل ر  ایرن بر مبنی، اس: نجاشی ا  

 بر  قطرع خراطر بر  اصااب زمل     ار   تل: زبار ، این اس:. پکیرفت  اصااب
 قبر ل اررر پس. ثق  از مگر،  ندمین ارسال    اس: جه: این از بلک  نیس:، صدور

  ر  - زمیرر ابری ابرن مراسریل قبر ل براگ وجهی نب  ، ثق  ب  ثق  اسنا  خاطر ب ها آن
ل شرهید را مرک  ر اتفاق نداش:. وج   - ثق  از جز  ندنمی روای:   تراب  ر نیرز او 
زا 8وکری ق شارر  9کاشف الرموز از و اس: نم    ا   ل ماق   باصراا  ر  شد  نقل او 

                                                           
 .۷۲، ص۱، ج الصلاة کواب. 1
 .۷۴۵۲، ح۱۰۱، ص۶، جوسا ل الشیعة. 2
که به معصو  متصل نباشد، مقطوعه می3 ، مقباس الهدایة؛ ۱9۸، صدرایةنهایة الگویند )ر.ک: . عالمان شیعه به روایتی 

 (.۲3۸، صدانش درایة الحدیث؛ 33۰، ص۱ج
 .۴3۴ - ۴3۵، ص۱، جکواب الصلاة. 4
 .۵۲3۷، ح3۱۱، ص۴، جوسا ل الشیعة؛ ۱۰، ح۲۸۶، ص3، جالکافی. 5
 .۱۷3، ص۱، جکواب الصلاة. 6
 .۸۸۷، رقم3۲۶، صرجا  النجاشی. 7
گونه است: قبلت الأصحاب مراسی8 ل ابن أبى عمیر و صفوان ابن یحیى و أحمد بن أبى نصر البزنطی . سخن شهید این 

 (.۴9، ص۱، جوکری الشیعة فی أحکام الشریعةلأنّهم لا یرسلون إلا عن رقة )
 (.۴۵۲، ص۱ج، کشف الرموز في شرح مخوصر النافعگوید: الأصحاب عاملون بمراسیل احمد بن محمّد بن أبى نصر ). وی می9
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 1.نمایندمی زمل نیز بزنطی مراسیل ب 

یادی از آرار خود برای توری  راویان یا اعتباردهی به روایت از قاعد،  شیخ اعظم در ،اهای ز
 2مشایخ رقات بهر، برد، است.

 اشعری عیسی بن دمحمّ  بن احمد مشایخ توثیق. 3 - ۵
بهن عبهدالله، محمّهد  ها، از قبیل احمد بن محمّد بهن عیسهی الأشهعری، سهعدگروهی از قمی

محمهد بهن علهی بهن و أبهو،عفر  علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمیبن حسن بن ولید، 
ای داشهتند و از )شیخ صدوق( در نقهل حهدی  دقهت ویهژ، الحسین بن موسی بن بابویه القمی

هها را از راوی بهه همهین خهاطر شهیخ انصهاری، روایهت قمهی 3کردنهد.راویان ضعی  روایهت نمهی
 داند.لیل بر وراقت وی مید

ی»  الرجةا و  الفهرسة های ر،ال توری  نشد، و تنها شیخ طوسی نها  او را در در کتاب« داود صَرْمه
کهه قمّهیولی از آن 4آورد، است، انهد، شهیخ اعظهم او را توریه  نمهود، اسهت. هها از او راویهت نقهل کهرد،،ا 

 گوید: چنین می - قرار دارد« یداود صَرْمه »که در سند آن  - 5وی پس از نقل روایتی
  نرد؛نمری ایجرا  مشکل این ولی، ندار  ایرا  صرمی  او  جز ب   سی روای: سند  ر

د بن احمد چ ن  برن سرهل و برقری مانند   ضعیفان از انررروای:    - زیسی بن مام 
  ر  اسر: ممکرن چگ نر  او و اسر:  رر   روای: او از -  ر  می بیرون قم از را زیا 

 6. ند روای: ثق  غیر از خ   

رگان نقل کثرت. ۴ - ۵  راوی از بز
گر مشایخ از روایت که ا کننهد، ایهن فزونهی شیخ انصاری بر این باور است  گری بسهیار روایهت 

یاد»ای بر توری  اوست. بر این اساس، دربار، روایت، نشانه  گوید: می« سهل بن ز
قابل مناقش  اس: و برا ت جر  بر  ایرن  ر  شریخ از میان راویان سند  آن، تنها سهل بن زیا  آ می 

                                                           
 .33۶ - 33۷، ص۱، جفرا د الأصو . 1
، ۵و ج ۴۱۰، ص۴ج و ۸3، ص۱، جکواب الطهاره؛ ۷۸ - ۷9، صرسالة فی الوصایا؛ 3۰9، ص۴، جکواب المکاسب. 2

 .۸۲ - ۸3 و ۷۲، ۴۷، ص۱، جکواب الصلاة؛ 3۸۲ و 3۰۱،3۸۰ص
 .3۵۶، ص۱، جکواب الطهاره. ر.ک: 3
 .3۸۶، صرجا  الطوسی؛ ۱۸۲، صصحاب الأصو فهرس  کوب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أ. ر.ک: 4
 .۴۱، ح3۰، ص۲، جتهذیب الأحکام. 5
 .۸3، ص۱، جکواب الصلاة. 6
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 1اند، امر او آسان اس:.ط سی او را ثق   انست  و مشایخ هم از او زیا  روای:  ر  

و علامهه  5آیهة الله خوانسهاری 4آیهة الله برو،هردی، 3محقه  اعر،هی، 2،منوهی المقا صهاحب 
در مقابههل، برخههی ایههن انههد، ولههی عقیههد،در پههذیرش ایههن قاعههد، بهها شههیخ انصههاری هههم 6شوشههتری

 7اند.قاعد، را نپذیرفته

 ترضی و ترحم. ۵ - ۵
کتههابروش برخههی از  کلینههی و شههیخ صههدوق صههاحبان  ن ایههبههر هههای حههدیثی، ماننههده شههیخ 

که  رحمهة الله »یها « رضهی الله عنهه»ى همچون هایسند، عبارته سلسلبرخی راویان  برایاست 
کهههار مهههی« علیهههه راوی تهههرحّم و ترضّهههی را دلیهههل بهههر توریههه   ، ایهههنپژوههههانحهههدی برنهههد. برخهههی بهههه 

کهه زیهرا نشهان مهی ؛اننهددمی کلینهیمهثلا  نهزد  راویآن دههد  فهردی رقهه و  شهیخ صهدوق یها شهیخ 
 8مورد اعتماد بود، است.

ای بهر وراقهت راوی دانسهته اسهت. وی بهرای توریه  شیخ انصاری نیز ترحّم و ترضّهی را نشهانه
کههه یکههی از آنقههراین و شههوا« محمّههد بههن موسههی متوکّههل» کههرد،  ههها تههرحّم و ترضّههی هدی را تجمیههع 

کشهید، و ادلهه 9است. ای بهر بطهلان البته برخی عالمان، این شیو، احراز وراقت راوی را بهه نقهد 
 10اند.آن آورد،

 صدوق مشایخ. ۶ - ۵
گههر راوی از مشههایخ صههدوق باشههد، رقههه اسههت. کههه ا شههیخ  11برخههی عالمههان بههر ایههن باورنههد 

که از مشایخه شیخ را این می« محمّد بن موسی متوکّل»های وراقته نهانصاری یکی از نشا داند 
                                                           

 .۷۱، ص۱، جکواب الصلاة. 1
 .۷۰، ص۶و ج 9۰، ص۱، جالمقا  فی أحوا  الرجا . منتهی 2
 .۱3۴، ص۱، جعدة الرجا . 3
 .۲3۲، ص3، جنهایة الوقریر. 4
 .۲۷9، ص۷، جصر النافعجامع المدارک فی شرح مخو. 5
 .3۶۲، ص۵، جقاموس الرجا . 6
 .۲۷۴، ص۲، جمقباس الهدایة؛ ۴۱۶، صنهایة الدرایة. ر.ک: 7
 .3۸ - 3۷، صولایة الفقیه؛ ۱3۵ - ۱3۴، ص۱، جعدة الرجا ؛ 9۴، ص۱، جمنوهی المقا  فی أحوا  الرجا . 8
 .۱9۰، صرسالة فی المواریث. 9

 .3۱9 - 3۱۵، ص۲، جصو  علم الرجا  بین النظریة و الوطبیقا؛ ۷۸، ص۱، جمعجم رجا  الحدیث. 10
 . ۲3، ص۲، جماالک الأفهام إلی تنقیح شرا ع الإسلام. 11
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کهه راوی از ولهی آیهة الله خهویى ایهن را برنمهی 1صدوق است؛ کهه مجهرد ایهن  کهرد،  تابهد و تصهریح 
 2مشایخ شیخ صدوق باشد، دلیل بر توری  وی نیست.

 راوی از مفید شیخ نقل. 7 - ۵
که  گر شیخ مفیهد از روایهتشیخ انصاری بر این عقید، است  کنهد، ایهن خهود ا گهری حهدی  

کاتب»نشانه وراقت آن راوی است؛ مثلا   ولی شیخ اعظهم بهه  3مجهول است،« علی بن محمّد 
کرد، است:خاطر این کرد،، او را توری    که مفید از وی روایت 

 بر  الامةالی  ر ط سری شریخ فرزنرد ثرانی، مفید از اس: خبرگ، روایا  این جمل  از
 ر یرد:مری ایشان. اس: نم    نقل ۷رضا امام از، اس: صایح حکم  ر    سندگ

 تر انیمی    آنجا تا پسس:. ت   ین ت  برا ر» فرم  ند: زیا  بن  میل ب  ۷زلی امام
د بن زلی تنها حدیث این سند  ر. « ن احتیاط آن براگ  از مفیرد  ر  اس:  اتب مام 

 4. ندمی روای: او

 گیرینتیجه
در تراث فقهی و اصولی خود، بر طبه  مبهانی خهود، روایهاتی را بهه لحهاظ سهند شیخ انصاری 

یابى نمود، است  اند از:ها عبارتکه برخی از آن ارز

کهه یه  فقیهه و حهدی . ۱ پهژو، بهه علهم ر،هال نیهاز شیخ انصهاری در مقها  عمهل نشهان داد، 
کتههابوی در لابهههدارد.  گههرفلای  تن از علههم ر،ههال، هههای فقهههی و اصههولی خههود بارههها بهها یههاری 

کرد، است. یابى   احادیثی را به لحاظ سند ارز

در اسههت. وی « تجمیههع قههراین»هههای شههیخ أعظههم بهرای احههراز وراقههت راوی، . یکهی از شههیو،۲
یههان را بهها ،مههع یههابى اسههناده روایههات، برخههی راو آوری تههراث فقهههی اسههتدلالی خههود، در ضههمن ارز

 شواهد و قراین توری  نمود، است.
ی، ابن داود و ن از ،مله علامه حلّ ادر آرار خود به توریقات برخی از متأخر ریشیخ انصا. 3

کرد،مجلسی اوّ   است. ل تکیه 
                                                           

 .۱9۰، صرسالة فی المواریث. 1
 .۱۷۸، ص۲، جمعومد العروة الوثقی. 2
 ر بخهههش اسهههناد( د33۵۰9، ح۱۶۷، ص۲۷، جوسةةةا ل الشةةةیعهفهههزار درایهههة النهههور؛ سهههند روایهههت را بهههه نشهههانی ). ر.ک: نهههر 3

 فزار ببینید.انر 
 .۷۷، ص۲، جفرا د الأصو . 4
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. شیخ أعظم در مبح  توریقات عامه، به وراقت اصحاب ا،مهاع بهاور دارد و در مهواردی ۴
مشهایخ توریه  مبنای مشایخ رقهات را پذیرفتهه و بهاور بهه داند. او دلیل وراقت راوی را همین می

گهر مشهایخ از داشته است. همچنین  د بن عیسی اشعریاحمد بن محمّ  کهه ا بر این بهاور اسهت 
کنند، این فزونی روایهت، نشهانهروایت تهرحّم و ترضّهی را ای بهر توریه  اوسهت و گری بسیار روایت 

 .انددمیراوی دلیل بر توری  

 کتابنامه
نشههگا، علههو  اسههلامی رضههوی، ، سههیّدعلی دلبههری، مشهههد: داآشةةنایی بةةا اصةةو  علةةم رجةةا 

 ش.۱39۱

، سیّدروح الله خمینی، تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آرهار امها  خمینهی، اوّل، و الوقلید الاجوهاد
 ق.۱۴۲۶

 ش.۱3۸۸، ضیاءالدین عراقی، قم: نوید اسلا ، اوّل، الإجوهاد و الوقلید

کنگر، ،هانی بزرگداشت شأحکام الخلل فی الصلاة یخ انصاری، اوّل، ، مرتضی انصاری، قم: 
 ق.۱۴۱3

، مسلم داوری، مقهرّر: محمّهدعلی صهالح المعلّهم، قهم: اصو  علم الرجا  بین النظریة و الوطبیق
 ق.۱۴۲۶مؤسسة المحبّین للطباعة و النشر، دو ، 

 ق.۱۴۱۴، محمّد بن حسن طوسی، قم: انتشارات دارالثقافه، الأمالی
ن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب ، محمّد بن حسن طوسی، تصحیح: حستهذیب الأحکام

 ق.۱۴۰۷الإسلامیه، چهار ، 

، سهیّداحمد خوانسهاری، قهم: مؤسسهه اسهماعیلیان، جامع المدارک فی شةرح مخوصةر النةافع
 ق.۱۴۰۵دو ، 

، یوس  بحرانی، تصهحیح: محمّهدتقی ایروانهی، قهم: الحدا ق النا رة فی أحکام العورة الطاهرة
 ق.۱۴۰۵،امعه مدرسین حوز، علمیه قم،  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به

 ش.۱3۸۰، سیّدعلی دلبری، مشهد: دانشگا، علو  اسلامی رضوی، اوّل، دانش درایة الحدیث
، محمّدحسههن ربههانی، مشهههد: دانشههگا، علههو  اسههلامی رضههوی، اوّل، دانةةش درایةةة الحةةدیث

 ش.۱3۸۰
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یّد أبوالقاسهم الخهویى، تقریهرا  لأبحهاث سهماحة آیهة الله العظمهی السه دراسات فی علةم الأصةو 
اهههل سههیّدعلی هاشههمی شههاهرودی، قههم: مؤسسههه دائههرة المعههارف فقههه اسههلامی بههر مههذهب 

 ق.۱۴۱9، اوّل، :بیت

، اوّل، :، محمّهد بهن مکهی عهاملی، قهم: مؤسسهه آل البیهتوکری الشیعة فی أحکام الشةریعة
 ق.۱۴۱9

 ق.۱۴۱۵ین، ، محمّد بن حسن طوسی، قم: انتشارات ،امعه مدرسرجا  الشیخ الطوسی
کشی، مشهد: انتشارات دانشگا، مشهد، رجا  الکشی  ش.۱3۴۸، محمّد بن عمر 

 ق.۱۴۰۷، احمد بن علی نجاشی، قم: انتشارات ،امعه مدرسین، النجاشی رجا 

کرمان: مطبعة السعاد،، بىرسالة القواعد کرمانی،   تا.، محمّدکریم خان 

، قهم: منشهورات دارالهذخائر، اوّل، ، مرتضهی انصهاریرسالة فةی الوحةریم مةن جهةة المصةاهرة
 (.چا  شد، است المکاسبق. )این رساله همرا، "کتاب ۱۴۱۱

ق. )ایههن رسههاله ۱۴۱۱، مرتضهی انصههاری، قهم: منشههورات دارالهذخائر، اوّل، رسةةالة فةةی الر ةةاع
 (.چا  شد، استالمکاسب همرا، "کتاب 

کنگهر، ،ههانی بزرگداشهترسالة فةی المواریةث شهیخ انصهاری، اوّل،  ، مرتضهی انصهاری، قهم: 
 ق.۱۴۱۵

کنگههر، ،هههانی بزرگداشههت شههیخ انصههاری، اوّل، رسةةالة فةةی الوصةةایا ، مرتضههی انصههاری، قههم: 
 ق.۱۴۱۵
 ق.۱۴۱۰، سیّدروح الله خمینی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، اوّل، الرسا ل

اسلامی  ، زین الدین عاملی، قم: انتشارات دفتر تبلیغاتروض الجنان فی شرح إرشاد الأوهان
 ق.۱۴۰۲حوز، علمیه قم، اوّل، 

کاظمی، الرجا  عدة  .ق۱۴۱۵، قم: اسماعیلیان، محسن اعر،ی 
 ق.۱۴۱۷، محمّد بن حسن طوسی، قم: چاپخانة ستار،، العدة فی أصو  الفقه

، قم: شیخ علی احمد ناصح و شیخ عبادالله طهرانی :تحقی ، محمّد بن حسن طوسی، الغیبه
 ق.۱۴۱۱، اوّل، ةمؤسسة المعارف الاسلامی

 ق.۱۴۲۸، مرتضی انصاری، قم: مجمع الفکر الإسلامی، هشتم، فرا د الأصو 
 گهران، زیهر نظهر: سهیّدمحمود هاشهمی، ،معی از پژوهش:اهل بی فرهنگ فقه مطابق مذهب 

 ق.۱۴۲۶، اوّل، :اهل بیتشاهرودی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب 
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إحیاء العلهو  الإسهلامیه، الفقهیة و الأص فی الغرویة الفصو  ، محمّدحسین اصفهانی، قم: دار
 ق.۱۴۰۴اوّل، 
، محمّهد بهن حسهن الأصةو  و أصةحاب المصةنّفین و أسةماء و أصةولهم الشةیعة کوب فهرس 

 ق.۱۴۲۰طوسی، قم: ستار،، 

 قم: مکتهب الأعهلا دباقر بهبهانی، محمّ )چا  شد، به همرا، ر،ال خاقانی(،  الفوا د الرجالیة
 ق.۱۴۰۴الإسلامی، دو ، 

کههی،المدنیةةة الفوا ةةد قههم: دفتههر  ، محمّههدامین اسههترآبادی، مصههحح: رحمههت الله رحمتههی ارا
 ق.۱۴۲۶انتشارات اسلامی وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه قم، دو ، 

 ق.۱۴۱۰، محمدتقی شوشتری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، دو ، الرجا  قاموس
 ق.۱۴۲9کلینی، تصحیح: دارالحدی ، قم: دارالحدی ،  ، محمّد بن یعقوبالکافی

کنگر، ،هانی بزرگداشت شیخ انصاری، اوّل، الخمس کواب  ق.۱۴۱۵، مرتضی انصاری، قم: 
کنگر، ،هانی بزرگداشت شیخ انصاری، اوّل، الصلاة کواب  ق.۱۴۱۵، مرتضی انصاری، قم: 

کنگهر، ،ههانی بزرگدالصوم کواب اشهت شهیخ انصهاری، اوّل، ، انصاری، مرتضی انصاری، قهم: 
 ق.۱۴۱3

کنگهر، ،ههانی بزرگداشهت شهیخ اعظهم انصهارىکوةاب الطهةاره ، اوّل، ، مرتضهی انصهاری، قهم: 
 ق.۱۴۱۵

 ق.۱۴۲۸، مرتضی انصاری، قم: مجمع الفکر الإسلامی، یازدهم، المکاسب کواب

کنگر، ،هانی بزرگداشت شیخ انصاری، اوّل، النکاح کواب  .ق۱۴۱۵، مرتضی انصاری، قم: 
، حسهن بهن أبهى طالهب فاضهل آبهى، قهم: دفتهر انتشهارات کشف الرموز فی شرح مخوصر النةافع

 ق. ۴۱۷اسلامی، سو ، 

سههلامی التابعههه لجماعههه مؤسسههه النشههر الإ،عفههر سههبحانی، قههم:  ،کلیةةات فةةی علةةم الرجةةا 
 ق.۱۴۲۱، چهار ، المدرسین

گهرو، پهژوهش مؤسسهه ، زیهن الهدین عهاملی، مصهححماالک الأفهام إلی تنقیح شرا ع الإسلام  :
 ق.۱۴۱3معارف اسلامی، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، 

گهرو، پهژوهش مؤسسهه آل ماودرک الوسا ل و ماونبط الماةا ل ، میهرزا حسهین نهوری، مصهحح: 
 ق.۱۴۰۸، :البیت، بیروت: مؤسسه آل البیت
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کلانتهری طهرانهی، قهم: مالأنظةار مطارح جمهع الفکهر ، مرتضهی انصهاری، مقهرّر: میهرزا ابوالقاسهم 
 ق.۱۴۲۵الاسلامی، اوّل، 

، مقرّر: سیّدرضا موسهوی خلخهالی، قهم: منشهورات مدرسهة دارالعلهم، دو ، معومد العروة الوثقی
 ق.۱۴۱۶

 ق.۱۴۱3، سیّدابوالقاسم خویى، پنجم، معجم رجا  الحدیث
 ق.۱۴۱۱، اوّل، :، عبدالله مامقانی، قم: مؤسسه آل البیتمقباس الهدایة

کلانتر، قم: دارالکتاب،  ،المکاسب المحشی  ق.۱۴۱۰سیّدمحمّد 
مؤسسههه آل قهم: مازنههدرانی،  د بهن اسههماعیل حهائری، محمّهمنوهةةی المقةةا  فةةی أحةةوا  الرجةةا 

 .ق۱۴۱۶، اوّل، :البیت
، سیّدابوالقاسهم خهویى، قهم: مؤسسهة إحیهاء آرهار الإمها  الخهوئی، اوّل، موسوعة الإمةام الخةو ی

 ق.۱۴۱۸

برو،هههردی، مقههرّر: محمّدفاضههل لنکرانههی، قههم: مرکههز فقههه الأئمهههة سیّدحسههین نهایةةة الوقریةةرم 
 ق.۱۴۲۰، سو ، :الأطهار

 تا.، حسن صدر، قم: نشر المشعر، بىالدرایة نهایة

گهرو، وسا ل الشیعة إلةی تحصةیل ماةا ل الشةریعة ، محمّهد بهن حسهن حهرّ عهاملی، تصهحیح: 
 ق.۱۴۰9، :البیت، قم: مؤسسه آل :پژوهش مؤسسه آل البیت

 تا.، سیّدمصطفی خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آرار اما  خمینی، اوّل، بىلفقیهولایة ا
 




